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راه پرپیچ و خم تا استخدام

آرامگاه اَبش خاتون؛ یادگاری از عهد اتابکان فارس
یکی از نقاط دیدنی شــیراز 
آرامــگاه ابش خاتــون تنها 
اســتان  زن  فرمانــروای 
فارس اســت. ایــن آرامگاه 
کــه به نــام ربــاط ابَــش نیــز شــهرت دارد، در اصل 
بنایــی ســه طبقه بــوده که گنبــد روی آن و قســمتی 
از طبقــه ســوم مقبــره بــه مــرور زمــان فــرو ریختــه 
اســت. اطراف مقبره با کاشــی‌های معرق نفیســی 
تزئین شــده بــود که هــم اینک بخش زیــادی از آن 
کاشــی‌ها از بیــن رفته و فقط کاشــی‌های یک جبهه 
آن باقی مانده اســت. بنای فعلی مقبره ساختمان 

آجری قدیمی مربع شــکلی اســت. قسمت‌هایی از 
کاشــیکاری از راه داخل بنا در موزه پارس نگهداری 
می‌شــود. در بالای بنا کتیبه‌هایی مشــتمل بر آیات 
قرآنی به خط ثلث و روی کاشــی نصب شده است. 
آرامگاه ابَش خاتون که ســال ۱۳۱۰ ثبت ملی شــده 
در جنوب شــرقی شهرستان شــیراز، نزدیک میدان 
دارد.  قــرار  آتش‌نشــانی  جنــب  و  مقــدس  دفــاع 
گفتنی اســت ابَش خاتــون آخرین اتابک از خاندان 
سلغریان بوده که در دوران حکومت خود به‌شدت 
مورد توجه مردم قرار داشــته و سعدی شیرازی نیز 

وی را ستایش کرده است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

کتاب‌های قدیمی را به بازیافت ندهید!
# ســالروز تولــد طالقانــی و 

شرق
ســالروز تولــد آیــت‌الله 
طالقانی بود و خیلی‌ها در 
توئیتر با انتشــار عکســی از 
او یادش را گرامی داشتند؛ 
یــاد مردی کــه ســمبل اعتــدال و خردمنــدی بود و 
بــه خاطــر همین جــزو چهره‌هــای محبوبی اســت 
که هنوز از او یاد می‌شــود. بعضــی ازکاربران توئیتر 
هم با اشــاره به عکس جنجالی روزنامه شــرق که با 
انتشار عکسی از آیت‌الله طالقانی، سیگار دستش را 
با فتوشاپ پاک کرده بود، به یاد این اتفاق افتادند.

# سیل در لنگرود و بندرترکمن
وقوع سیل در شــهرهای شمال کشور و انتشار 
عکس‌هایــی طنزآلود از شــهروندان این شــهرها 
یکی دیگر از ســوژه‌های توئیتر بود. شهروندی که 
مثلًا در حیاط خانه‌اش با قایق مشغول پارو زدن 
بود یا بچه‌هایی که در کوچه در میان آب داشتند 
شــنا می کردنــد از جملــه عکس‌هایی بــود که در 

ایــن چنــد روز در توئیتــر مــدام دســت به دســت 
می‌شد.

# ظریف قلابی
ماجــرای پیــدا شــدن شــهروندی که خــودش را 
بــه جــای محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه 
معرفی می‌کرد و به اسم گرفتن ویزای شنگن برای 
شــهروندان اخــاذی می‌کرد یکی دیگــر از خبرهایی 
بــود که حســابی توجه مخاطبــان را به خــود جلب 
کــرد. شــوخی‌های زیادی با باقــی وزرا در این زمینه 

شد و البته این شوخی‌ها همچنان ادمه دارد.
# کتاب های وکیل دکتر مصدق

»شیرین بزرگمهر دختر سرهنگ #بزرگمهر وکیل# 
محمدمصدق مــی گوید کتابخانه آســتارا کتاب‌های 
پدرش کــه کامل‌تریــن دفاعیــات #مصــدق نیزبوده 
اســت به بازیافت ســپرده« این خبر حــال خیلی‌ها را 
بــد کرد. گفته می‌شــود این کتاب‌هــا کامل‌ترین منبع 
درمــورد دادگاه دکتــر مصــدق بــوده اســت و معلوم 
نیســت واقعاً در کتابخانه آستارا چه کسانی بر مسند 

کارند که چنین تلقی از کتاب دارند.

توئیت نامه

 رابطه تنگاتنگ نانو 
و ناوگان حمل و نقل عمومی!

وســایل حمــل و نقــل عمومــی اصــولاً بســیار اهمیت 
دارنــد، بــرای کاهش ترافیــک و آلودگی هــوا هم خوب 
هســتند)البته اگــر خــود این وســایل منجر بــه آلودگی 
بیشــتر هــوا نشــوند(. خوشــبختانه مــا سال‌هاســت که 
اتوبــوس و مینی‌بــوس و تاکســی در کشــورمان داریــم، 
چندســالی اســت که مترو هم به وســایل حمــل و نقل 
عمومــی مــا اضافه شــده‌ و تازگی‌هــا هم تاکســی های 
آنلایــن وارد بــازار کار شــده‌اند. امــا اگــر ســامانه حمل 
و نقــل عمومــی مــا خــدای ناکــرده تعطیــل شــود چه 
اتفاقاتــی می‌افتد؟ الف- بخش زیادی از جامعه ما که دکتر و مهندس هســتند 
یــا باجنــاق و شریک‌شــان کارخانه آنها را بالا کشــیده از کار بیکار می‌شــوند، ب- 
بسیاری از مباحث سیاسی کشور و کشورهای دیگر اعم از »تأثیر خدمات بیمه بر 
زندگی قشــر متوســط رو به پایین!« و »تأثیر افزایش قیمت نفت خام بر متروی 
لندن!« روی زمین می‌مانند، ج- میزان مشارکت اجتماعی که به دلیل فشردگی 
افراد در ایســتگاه‌ها و داخل واگن‌های مترو به اوج خود می‌رســد و گاهی اوقات 
زیربغل شــما با زیربغل یکی دیگر از مسافرین جابه‌جا می‌شود، بشدت کاهش 
پیدا می‌کند، د- بخش صنعت نانو در کشور دچار آسیب بزرگی خواهد شد، زیرا 
در حال حاضر ما در تولید جوراب و زیرشــلواری نانو به خودکفایی رســیده‌ایم و 
دانشــمندان خاکی کشــورمان به صورت دســتفروش و در لباس مبدل مشغول 

فروش دانش خود در قالب جوراب هستند)سه تا پنج هزار تومان!(.
در نتیجه ســامانه حمل و نقل عمومی در کشــور ما بسیار کاربرد دارد، آنقدر 
کــه گاهــی اوقــات ما با یــک کامیون مقــوا و چند گونی چســب نــواری خط مترو 
راه‌اندازی می‌کنیم تا آســیبی به این بخش مهم از کشور وارد نشود.در این میان 
امــا اتوبوس‌هــا نقش دوگانــه‌ای  ایفا می‌کننــد. اتوبوس حتی در تاریخ سیاســی 
ما هم کاربردهای فراوانی داشــته و با کمک این وســیله نقلیه ما توانســته‌ایم از 
»مقاطع حســاس‌ کنونی«‌بی‌شماری به ســامت عبور کنیم.استفاده از اتوبوس 
بــرای عموم مردم آزاد اســت، اتوبوس‌ها هم آزاد هســتند کــه یا به دلیل نقص 
فنی آتش بگیرند یا به‌دلیل خواب‌آلودگی و خماری برخی رانندگان یک راست 
ته دره بیفتند اما شما باید برای سوار شدن به اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری 
پول پرداخت کنید، تنها در صورتی کسی از شما پول نمی‌گیرد که سازمانی یا یک 
جایی به صورت خودجوش تصمیم بگیرد شما را در یک نقطه‌ای پیاده کند که 
در طول راه نه تنها به شما پرچم و بنر و آبمیوه هم می‌دهند، بلکه یک پولی هم 
بابت سوار شدن به این اتوبوس در جیب‌تان می‌گذارند تا به یک زخمی بزنید!

 به بهانه تخریب و آتش افروزی 
در گورستان »خالد نبی«

مردگان نیز آرامش ندارند
وندالیســم بــه گورســتان خالدنبــی)ع( رســید تا 
آرامش هزارساله مردگان خفته در این آرامستان 
تاریخــی و رازآلــود دورافتــاده را به‌هــم بریــزد و 
نشــان دهــد در ایــن ســرزمین، تخریــب همواره 

جلوتر از حفاظت و تعمیر گام برمی‌دارد.
شــب  پنجشــنبه  منتشرشــده،  اخبــار  طبــق 
گذشته، ۱۶ شهریورماه به گفته مقام‌های محلی 
در اســتان گلســتان، فــرد یــا افــرادی ناشــناس، 
محوطه گورســتان باســتانی خالدنبی را که یکی از دلایل شــهرتش سنگ 
قبرهای عجیب آن اســت، به آتش کشــیده و چند ســنگ را شکســته‌اند.  
چرایــی ایــن ماجرا تقریباً بر همگان روشــن و مبرهن اســت. پی بردن به 
چنــد و چون و چگونگی این تخریب نیز کار چندان دشــواری نیســت، اما 
آنچه مهم اســت هشــداری اســت که تعدد و تکرار چنیــن حوادثی به ما 
می‌دهــد. ســودجویی و ناآگاهــی و ســوداگری در ســال‌های اخیــر عامــل 
تخریب‌هــای بســیاری از آثــار تاریخــی ایران بــوده، به‌طوری کــه در حال 
حاضــر ایــن اتفاق در آســتانه تبدیل شــدن به خطــری جدی قــرار دارد. 
تعــرض بــه آثــار تاریخــی ثبــت شــده، تخریــب و تجاوز بــه حریــم آنها، 
ویرانگری یادگارهای تاریخی به بهانه گســترش و توســعه، ما را در ردیف 
ناســپاس‌ترین جوامعــی قــرار می‌دهــد کــه با دســت خویشــتن ثــروت و 

دارایی‌های خود را نیست و نابود می‌کنند.
 دور نیســت زمانی که داعش در عراق و ســوریه دست به تخریب آثار 
تاریخی می‌زد و ما در رســانه‌ها و مجامع جهانی این اقدامات را محکوم 
می‌کردیــم. حــال آنکه خــود در این ســرزمین هــر روز شــاهد ماجراهای 
مشــابهی هســتیم و دریــغ از اقدامی جدی و تنبیهی کارســاز. در شــهرها 
ســوداگری زمین و ســودجویی در ســاخت و ســاز و در روســتاها توســعه و 
نوســازی به بهانه‌ای جدی برای تخریب آثار تاریخی بدل شده است، اما 
حوادثی نظیر خالدنبی در کدام دســته جای می‌گیرند؟! آیا اینها مشــابه 
تکرار تخریب آثار شهر باستانی نمرود و موزه نینوا توسط داعش یا پیشتر 

تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان افغانستان توسط طالبان نیست؟
تخریــب یک گورســتان، جایی که مردگان آرامشــی ابــدی را در آن انتظار 
می‌کشند نوید جذابی نیست. سایر آرامستان‌های تاریخیِ ما نیز اگرچه شاید 
در معرض تخریبی از این جنس نیستند، اما بی‌اعتنایی و  رسیدگی نکردن به 
آنها خبر از آینده روشنی نمی‌دهند. ظهیرالدوله، ابن بابویه، امامزاده طاهر، 
آرامستان‌های دولاب و بسیاری گورستا‌ن‌های مشهور در سایر شهرهای ایران 
که با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح می‌توانند به دورنمایی مشابه آرامستان های 
مشهوری چون پرلاشز پاریس و نووودویچی مسکو، برسند شاید با روند کنونی 
به سرنوشــتی شبیه آنچه در خالدنبی شــاهد بودیم دچار شوند، گرچه نه به 

دست متعصبان نادان بلکه با بی‌تدبیری متولیان ناآگاه.

به انگیزه نکوداشت 
احمد پاکتچی

تسلط بر متون قدیم 
و جدید اسلامی

»احمــد  پژوهش‌هــای 
پاکتچی« به ســبب تسلط 
اعــم  تحقیــق  منابــع  بــر 
اســامی  مطالعــات  از 
میــان  جمــع  اروپایــی،  و 
مطالــب  و  قدیــم  متــون 
بــه  کــه  او  اســت.  جدیــد 
علــت طــول مــدت کار علمی بــر علــوم قرآنی، 
مطالعات اســامی، حدیث، فقه و تحول جریان 
فقهی اشــراف پیدا کرده اســت، مقالاتش بسیار 
متقــن و معتبــر بــوده و در آنهــا از دیدگاه‌هــای 
قدیــم و جدید اســتفاده کــرده اســت. همچنین 
تــازه‌ای در زمینــه  جــز علــوم قرآنــی، کارهــای 
شــناخت مذاهب چهارگانه اهل ســنت و امامیه 
ماننــد مقالات »ابوحنیفــه«، »احمد بن حنبل« 
یــا »جریان تحول فقه در اســام و ایران« نوشــته 
که مشــتمل بر انواع منابع اســت. زیرا تحقیقات 
در ایــن عرصه‌هــا به‌طور ســنتی بــر مــدار منابع 
قدیم هســتند و حتی به‌طور غالب در حوزه‌های 
علمیــه عمومــاً منابــع قدیم محل رجوع اســت 
و بــا پژوهش‌هــای نوین آشــنایی چندانــی وجود 
ندارد، پاکتچی متون تفسیری، اصولی و تاریخی 
را با شیوه استنباط جدید به معنای بهره‌گیری از 
منابع با توجه به قشــر پنهان متون پیش چشــم 
دارد و ایــن مهــم، عامــل برتــری نوشــتارهای او 
بــوده اســت. مقاله‌هــای »تفســیر« و »اجتهــاد« 
نمونه‌های همین نگاه متفاوت در اســام‌پژوهی 
او اســت. او البته آنچــه درباره تاریــخ کلام، فقه، 
اصول، حدیث و حتی هرمنوتیک قرآن و تفاسیر 
گوناگــون در جهان غرب به زبان‌های انگلیســی، 
آلمانی و فرانسوی ارائه می‌شود را در نظر داشته 
و با دقــت نظر، محل توجه قــرار می‌دهد. بدین 
ترتیب اســت که باید تحقیقات احمد پاکتچی را 
جمع متون قدیم و جدید اسلام‌شناسی دانست.

امروز  »احمد پاکتچــی«،  آیین نکوداشــت 
ساعت 16 در سالن همایش‌های کتابخانه ملی 
ایــران واقع در بزرگراه حقانی )غرب به شــرق(، 

خروجی کتابخانه ملی برگزار م‌یشود.

ëëرونمایی کتاب گفت وگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی
آییــن رونمایــی از کتــاب »آفــاق معرفــت در ســپهر 
غلامحســین  بــا  زارع  حامــد  گفت‌و‌گــوی  معنویــت: 
باحضــور   16 ســاعت  امــروز  دینانــی«،  ابراهیمــی 
منوچهــر صدوقــی ســها، علی اصغر مصلح، شــهین 
اعوانی، محمدرضا زائری، حســین کلباســی اشــتری، 
علــی اوجبــی و کریــم فیضــی در اندیشــگاه کتابخانه 
ملــی ایــران واقع در بزرگراه حقانی )غرب به شــرق(، 

خروجی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.
ëë»نقد کتاب »اسطوره آفرینش در کیش مانی

کتاب »اســطوره آفرینــش در کیش مانــی«، امروز ســاعت 15 باحضور محمد 
شکری‌فومشــی و ابوالقاســم اســماعیل‌پور )مؤلــف کتاب( در پژوهشــکده هنر 
به نشــانی خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، نبش کوچه شــهید 

حسن سخنور، شماره ۲۹ نقد می‌شود.
ëë»نشست »سینمای اجتماعی ایران: چالش‌ها و چشم اندازها

نشســت »ســینمای اجتماعی ایران: چالش‌ها و چشــم اندازها« امروز ساعت 
10 صبــح با حضور محمد مهدی عســگرپور، علــی ژکان، محمد نجاری و زهرا 
حیاتــی در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی واقــع در بزرگــراه 

کردستان، خیابان دکتر آیینه وند )64 غربی( برگزار خواهند کرد.
ëë»درسگفتار »تجربه زیبای‌یشناختی مجسمه در پرتو پدیدارشناسی

سومین درسگفتار همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی باعنوان 
»تجربه زیبایی‌شناختی مجسمه در پرتو پدیدارشناسی« با حضور مسعود علیا، 
امروز و 25 شهریور ساعت 10 تا 12 و 14 تا 16 در سینماتک موزه هنرهای معاصر 

تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله برگزار می‌شود.
ëëگشایش نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی

آییــن گشــایش نخســتین نمایشــگاه اســناد تصویری 
آثــار اکبــر رادی، امــروز ســاعت 16 تــا 20 در گالــری 
تابســتان خانــه هنرمنــدان ایــران بــه نشــانی خیابان 
طالقانی، خیابان شــهید موسوی برگزار می‌شود که تا 

29 شهریور ادامه دارد.
ëë»نشست »چهلستون اصفهان از گذشته تا امروز

نشســت »چهلســتون اصفهــان از گذشــته تــا امــروز؛ پیشــینه و مرمت‌هــا«، با 
ســخنرانی حســین آقاجانی اصفهانــی، امروز ســاعت 17 در اصفهان، خیابان 

باغ گلدسته، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.
ëë»نشست »از بلدیه تا شهرداری

به مناســبت آغــاز به کار دولــت دوازدهم و پنجمین دوره شــوراهای اســامی 
نشســتی بــه همــراه نمایش فیلم مســتند: »صــد و یک ســال بلدیــه تهران«، 
باحضــور پیــروز حناچی و محســن هاشــمی رفســنجانی، امروز ســاعت 17 در 
جامعه مهندســان مشاور ایران واقع در ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار 

دانشجو، میدان البرز، نبش سلامی، شماره 25 برگزار می‌شود.
ëë»نشست »رازهای ارگ تهران

نشســت »رازهای ارگ تهران« همراه با رونمایی، نقد و بررسی کتاب »باستان 
شناســی تهران؛ کاوش میدان ارگ« باحضور اسکندر مختاری، احمد چایچی 
امیرخیز و شــقایق هورشید )مؤلف کتاب(، امروز ساعت 15 در اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســامی تهران واقع در خیابان مطهری، نرسیده به سهروردی، شماره 

130 برگزار می‌شود.
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گردشگری شهری«

علی رنگچیان

انتشــار و توزیــع آثــاری از 
نویســنده‌ها و هنرمندهــا 
و  کتابفروشــی‌ها  در 
فروشــگاه‌ها و در فضــای 
صــورت  بــه  مجــازی 
»پــی‌ دی اف«، کــه خارج 
از روندهای تعریف‌شــده 
قــرار می‌گیــرد نمونه بارز 
ســرقت فرهنگــی اســت، 
آن  دربــاره  بارهــا  کــه 
ســخن بــه میان آمــده و بــا وجودی که ناشــرها و 
پدیدآورنده‌هــا آســیب فراوانی دیــده و می‌بینند 
همچنــان ادامــه دارد! پدیــده تلــخ و غم‌انگیــز 
دیگــری هــم کــه بــا آن مواجــه هســتیم، انتشــار 
و توزیــع آثــاری اســت کــه بــه ظاهــر قانونــی بــه 
نظــر می‌آینــد )یعنــی دارای مجوزهــای لازم و 
درج شــده، هســتند( ولــی حقــوق پدیدآورنــده 
در آن رعایــت نشــده اســت. برای نمونــه، آثاری 
نمایشــنامه‌نویس(  و  )هنرمنــد  بیژن مفیــد  از 
سال‌‎هاست که منتشــر و توزیع می‌شود، درحالی 
کــه مشــخص نیســت این آثــار بــر اســاس کدام 
قرارداد منتشر می‌شوند؟ انتشار این آثار با ظاهر 
قانونــی و بــدون اجــازه پدیدآورنــده و خانواده او 
چــه معنایی دارد؟ ایــن کارها بیــش و قبل از هر 
چیزی، غیراخلاقی اســت و کســانی که در انتشار 
و توزیــع آنهــا نقــش دارند، در حــق هنرمندهای 
و می‌کننــد. شــوربختانه،  کــرده  کشــورمان جفــا 
درغیاب تشکل‌ها و صنف‌ها که در چنین مواردی 
هنرمندهــا  و  نویســنده‌ها  حقــوق  از  می‌تواننــد 
بی‌اخلاقــی  و  بی‌تفاوتــی  بــا  و  کننــد  پشــتیبانی 

چشــمگیری که فروشــنده‌ها و خریدارهــا از خود 
بــه نمایــش می‌گذارند آســیب زیادی بــه اهالی 
فرهنــگ، هنر و ادب وارد می‌شــود. خوشــبختانه 
در ســال 1389 ماده 12 قانــون حمایت از حقوق 
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال 1348 
تصویب شــده بود بازنگری شــد و مدت استفاده 
از حقــوق مــادی پدیدآورنــده کــه از تاریخ مرگ 
پدیدآورنــده 30 ســال در نظــر گرفتــه شــده بود، 
50 ســال در نظــر گرفته شــد. همچنیــن مجلس 
در اردیبهشــت 1395 بــا افزودن یــک تبصره به 
آن، اصــاح دیگــری هــم انجــام داد و مقــررات 
ایــن قانــون دربردارنــده آثــار متعلــق بــه زمــان 
قبــل از اصــاح آن نیــز شــد )مشــروط بــه اینکه 
از تاریــخ فــوت پدیدآورنــده ۵۰ ســال نگذشــته 
باشــد( که اقدام نیکی بود. اما اصلاح قانون یک 
موضــوع و اجرای دقیق و نظارت بر آن، موضوع 
دیگری اســت. اینکه روی کاغذ اصلاحی صورت 
بگیــرد، گام خوبــی اســت امــا بــرای اصــاح در 
عمل، جدیت و اراده بیشــتری لازم اســت تا این 
آشــفتگی‌ها و ســرقت‌های فرهنگی پایــان یابند. 
نپیوســتن  پدیدآورنــده،  حقــوق  رعایت‌نکــردن 
ایــران بــه »کنوانســیون بــرن« بــرای حمایــت از 
آثــار ادبــی و هنــری و ســرقت آثــار نویســنده‌ها و 
هنرمندها به شکل‌های مختلف از گرفتاری‌هایی 
اندیشــید.  چــاره‌ای  آن  بــرای  بایــد  کــه  اســت 
شهروندان نیز باید نسبت به این رفتارهای زشت 
و غیراخلاقی حساسیت داشته و مسئولانه عمل 
کنند، یعنی از خریــداری چنین آثاری خودداری 
کنند. زیــرا با خریداری این آثار در آسیب‌رســانی 

به نویسنده‌ها و هنرمندها مشارکت می‌کنند.

مشارکت در آسیب‌رسانی!
گاهــی ناآگاهی لذتی دارد که در آگاهی 
نیست.آگاهی مســئولیت دارد و انسان 
را مکلف به کار و درد می‌کند. ما اهالی 
خاورمیانه بــا خبری خوشــایند به دنیا 
می‌آییــم با خبرهای نــه چندان خوش 
خبــری  بــا  گاهــی  و  می‌کنیــم  زندگــی 
بدآینــد از دنیــا می‌رویم،مثــاً همیــن 
روزهای گذشته یازده نفر از فرشته‌های 
فرزانه‌مــان را بــا یــک خبــر کوتاه و بــدِ تصادف از دســت دادیم 
و چــون بارهــا مــا اینگونــه نخبه کشــی‌های جمعــی را با غفلت 
یک راننده یا راهســاز یا مدیر نمونه داشــته‌ایم بیشتر از تعجب، 
بــرای مــا تأســف داشــت.اوضاع دنیــا هــم از نظر اخبــار خوب، 
چندان خوب نیست. با اوضاع فعلی تنها خبر خوش این است 

که تا اطلاع ثانوی خبر بدی نداریم.
اما خبر بدی که بیشترِ ما، طی زندگیمان با درجات مختلف 
بــا آن روبه‌رو می‌شــویم خبــر مربوط بــه بیماری‌هــای مختلف 
اســت.به قول ســوزان ســانتاگ: »بیمــاری نیمه تاریــک زندگی 
است، تابعیت طاقت فرسایی دارد؛ هر که به دنیا می‌آید دارای 
تابعیتی دوگانه در قلمرو تندرســتان و بیماران است.« و قلمرو 

بیماران مناظر زیبایی ندارد.
روادیــد ســرزمین بیمــاری، دانســتن بیماری اســت،آن هم 
بیماری به نام »اســمش را نبر«. هســتند کسانی که تا آخر عمر 
اســمی از ســرطان یا به قول مادربزرگ‌ها »سلاتون« نمی‌برند.
ایــن نگاه اســتعاره‌آمیز از کجاســت؟ اســتعاره نقصان، ضعف 
و بدبختــی در مــورد بیمــار از کجــا وارد فرهنــگ رفتــاری شــده 
اســت؟ بیمــار ضعیــف می‌شــود امــا بیمــاری ضعف نیســت.
پاســخ در تخصــص نگارنــده نیســت، نگارنده فقط مســئولیت 
امــور را می‌پذیرد. اخیراً در جمعی از پزشــکان متخصص بودم 
کــه دور هم جمع شــده بودند تا در مورد نحــوه دادن خبر بد به 
بیماران همفکری کنند.این گردهمایی کوچک، احترام برانگیز 

و مسئولانه بود.
در این اندیشــه گاه دوســاعته تازه فهمیدم که اطلاع‌رســانی 
در مورد بیماری‌هایی که با ذهنیت صعب العلاج بودن همراه 
هســتند یک دغدغه و موضوع جهانی اســت. )کافکا در نامه‌ای 
به یکی از دوســتانش که در آوریل 1924 از آسایشــگاهی نوشــته 
که دو ماه بعد در آن درگذشت، می‌گوید: »من اینجا از کلمه‌ها 
هیچ چیز مشــخصی دستگیرم نمی‌شــود، چون هر وقت حرف 
ســل پیــش می‌آید....لحــن صحبــت همه شرمســار می‌شــود و 

طفره‌آمیز و عاری از احساس.«
یکی از تومورشناســان مطرح فرانســه به سانتاگ گفته است 
که کمتر از یک دهم بیمارانش نســبت به بیماری سرطانِ خود 
مطلع هستند.بزرگترین بیمارستان سرطان در امریکا مکاتبات 
و صــورت حســاب‌های معمولــش را روی پاکت‌هــای بدون نام 
و بــدون هویــت بــرای بیمارانش ارســال می‌کند چــون فرض را 
برایــن گذاشــته‌اند که بیمار خانــواده‌اش را در جریان بیماریش 

نگذاشــته اســت.( – بیماری به مثابه استعاره – سوزان سانتاگ 
– ترجمه احسان کیانی خواه – نشر حرفه نویسنده

اما قبول کنیم اتمســفر غالب در جامعه پزشــکی ما عبوس 
و متفرعــن اســت و ایــن ریشــه در یــک مشــکل جهان ســومی، 
یعنی طبقه‌بندی مشــاغل بر مبنای درآمد دارد،البته پزشــکان 

مردمدار و روادار لبخند هم بسیارند.
پزشکان عزیزی که مستقیم با موضوع مرگ روبه‌رو هستند.

چشــم در چشــم بیمار باید بدوزند و بگویند »مرگ پایان کبوتر 
نیست«. مواجهه با مرگ صورت‌های مختلف دارد. همه ما به 
شکل‌های مختلفِ مرگ ستیزی، مرگ اندیشی، مرگ خواهی، 
مــرگ پذیــری، مرگ دوســتی و مــرگ آگاهی با مرگ ســر و کار 
داریــم و فقــط مرده‌ها بــه مرگ فکــر نمی‌کنند. به قــول یدالله 
رویایی: همینقدر که نمی‌خواهم به مرگ فکر کنم فکری است 

که مدام به مرگ می‌کنم.
وقتــی ســوزان ســانتاگ کتــاب »بیماری بــه مثابه اســتعاره« 
درباره اســتعاره‌های ســرطان، ســل و ایدز را می‌نوشت خودش 
برای چندمین بار با ســرطان می‌جنگید. اگــر این کتاب در ایران 
نوشته می‌شد که بیماران خاص با هزینه‌ها و رفتارهای خاص‌تر 

روبــه‌رو هســتند، قطعاً اســتعاره‌های دیگری هم برای ســرطان 
کشــف می‌شــد. رنــج تهیــه دارو و درمان در ایــران کمتــر از رنج 
بیماری نیســت. در مجهزترین بیمارستان دولتی ایران بیماران 
در گروه‌های پانزده نفره دیده می‌شوند صحنه انتظار و ورود این 
بیماران را برای ویزیت تصور نکنید موهن و کاهنده است؛خیلی. 

عموما ما با گرافیک مرگ در فضاهای درمان روبه‌رو هستیم.
نگــران دادن خبــر بد بــه بیماران نباشــیم بیمــار به محض 
ورود بــه محل درمان متوجه موضوع می‌شــود. یاد ســنگ‌های 
گرانیت ســیاهی می‌افتم که برای ســنگ قبر اســتفاده می‌شــود 
و در طبقه همکف بیمارســتان شــهید مدنــی تبریز برای بخش 
قلب اســتفاده شــده است. یاد پوشــش براق بعضی از پزشکان 
عزیــز می‌افتــم که پیامی جز تفاخر ســالم بودن بــه چهره مات 
بیمــار را ندارد،البته گروهی هــم طرف دیگر غش کرده‌اند. یک 
دســت سیاه می‌پوشــند و گَرد مرگ روی صورتشان می‌پاشند و 
اســمش را می‌گذارند همدردی. نتیجه آنکــه خبر بد را حداقل 
باید در فضای خوب داد وگرنه خود بیمارستان می‌شود خبر بد 

و در این شرایط لذت ناآگاهی را دریغ نکنیم.

لذتِ ناآگاهی
شبگردها

فاروق مظلومی

دوشنبه 
بازار 

فرهنگ
دیالوگ
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